
  

  

  در سوگ 
  دوست فرزانه ام

  دكتر محمد عاصمي
  

اگر چه نام و يادش . زمانش را تنها گذاشتاهان و همرعاصمي هم رفت و همدلان و همر

  .از دل دوستانش برون نخواهد رفت، اما جاي او در عرصة مبارزات فرهنگي خالي خواهد بود

ي در عرصه هاي دكتر محمد عاصمي آزاده مردي بود كه بيش از نيم قرن براي آزاد

به هر دري ميزد، با اين اميد كه شايد به آرزوهاي ديرينة خود .  تلاش مي كرديمختلف فرهنگ

  .كه آزادي ملت ايران است برسد

 تحقيق و روزنامه نگاري را از ر، سرودن اشعار حماسي، نويسندگي، بازيگري در صحنه تأت

شيده شد، دنبالة كاري كه زنده يادان زماني هم كه به خارج ك. سنين جواني در وطن آغاز كرد

تقي زاده و جمال زاده و دهخدا و ديگر مبارزان صدر مشروطه آغاز كرده بودند، پي گرفت و 

  . كاوة آنان را با دم مسيحايي خود از نو زنده كرد

اين نشريه نامدار را كه نماد كاوه چهل و شش سال تمام بار سنگين عاصمي، 

 به دوش گرفت و مانند دايه اي مهربانتر از مادريك تنه ، شود مي آزاديخواهان ايران شمرده

  .  بالنگي اش رساند و آن را به پرستاري كردفرزند آزاديخواهان صدر مشروطه را

بي شك . انتشار يك نشرية در خارج از كشور با مشكلات ناشي از غربت كار آساني نيست

هنگ دوستان ايراني مانند دكتر حسين  اين سالهاي متمادي بسياري از فردر فراز و نشيب

و و همت عشق و علاقه ولي يار و ياور او بودند،  در انتشار كاوه عاصميمشيري دوست ديرينه 

  .  داشته بودزنده نگهدر طول اين سالهاي عاصمي بود كه اين نشريه را پشتكار 

اند و در بارة دكتر محمد عاصمي سخن بسيار است كه دوستان و همراهان او گفته 

اما آنچه من در پي سفر بي بازگشت او مي خواهم . نوشته اند و باز هم خواهند گفت و نوشت

رابطه  . كنم، در ارتباط با خودم و رابطة كوتاه مدت آشنايي و دوستي ام با اوستبدرقة راهش 

در در آينده باشد كه اي اي كه در عين حال مي تواند فرا روي همة صاحبان قلم و انديشه 

كساني كه بايستي راه . رصه فرهنگ و ادبيات ايران صاحب نام و شهرت و اعتباري خواهند شدع

با حمايت بخصوص  و . را مانند بسياري از بزرگان فرهنگ و ادب ايران در پيش بگيرنداوو روش 

 كه لازمة تداوم وكاري  .از نوباوگان عرصه ادبيات راه را براي جوانان و تازه كاران هموار كنند

 نمونه هاي  عاصمي با كمال فروتني انجام مي داد و يكي ازفرهنگ هر كشوري است وپويايي 



  

  . خود من بودمبارز آن

  

را به اتمام رسانده » !خيام و آن دروغ دلاويز«نخستين كتاب خودكه من  1375در سال 

. نبودمكتاب واقف اين  ست آن كه خود به ارزش و اهميتنخ. در انتشار آن مردد بودمبودم، 

زيرا كه از محتواي آن آگاه بودند، مرا از انتشار آن بر حذر مي داشتند، دوستاني ديگر اين كه 

روشنگري هايش كشته همين نوع به خاطر را چند ماه پيش از آن دكتر كوروش آريامنش 

  .ندبود

» دادگاه عدل الهي« بخشدكتر على ميرفطروس در اين ميان به توصيه دوست عزيزم 

 به اين انسان با فضيلت.  را به منظور نظر خواهي براي دكتر محمد عاصمي فرستادمباين كتا

  .، آن را در كاوه منتشر كرديم داشته باشهم بي آن كه كمترين آشنايي با منظور تشويق من، 

را منتشر نمي م كتاب »دادگاه عدل الهي« بخشواقعيت اين است كه اگر دكتر عاصمي

و چه بسا  را منتشر كنم »!خيام و آن دروغ دلاويز« دا نمي كردم كهكرد، من اين جسارت را پي

  .نه اين كتاب، بلكه ساير نوشته هاي من نيز نوشته و منتشر نمي شد

  اين كتابامروز كه دوست فرزانة من در ميان ما نيست، با اين كه در مقدمة چاپ سوم

و كاوة پر بارش دكتر محمد عاصمي به هم را آن  اشاره كرده و چاپ چهارم موضوعبه اين 

در و واقعيت را در سوگنامه اش تكرار  اين يداشت او،لازم ديدم كه در گرام. تفديم كرده بودم

 وامدار ،در عرصة فرهنگ و ادبيات ايرانخود را سهم بزرگي از حضور  من اعتراف كنم كهضمن 

  .دكتر محمد عاصمي مي دانم

شيوة اين  سوگنامه او را به شيوة خود كه او نيز به گرامي داشت اين دوست گرانقدر،

  :نگارش مرا مي پسنديد، با اين نوشته پايان مي دهم 

رفت تا به دوستان و ياراني كه پيش از او سفر آخرت خود را آغاز كرده ! عاصمي رفت

و بودند، بپيوندد و ماجراهاي نيك و بد زمانه، حوادث تلخ و شيرين روزگارش را براي آنان بازگ

  .كند

با اين كه من به دنياي ديگر و ديدار با رفتگان باور ندارم، اما ايرادي هم نمي بينم كه اين 

  : بار بر خلاف باورم با معتقدان دنياي ديگر هم سخن شوم و همدلانه بگويم 

اما . درست است كه ما، دوستان دكتر محمد عاصمي همه از رفتن او غمگين و اندوهباريم

او كه پيش از وي اين جهان را ترك كرده اند، از اين كه عاصمي هم به آنان در عوض دوستان 

بخصوص دوستان شفيق او كه در انتظار ديدن و شنيدن . پيوسته است، خوشحال خواهند شد

به يقين آنان آمدن او را به دنياي آخرت جشن خواهند . سخنان وي روز شماري مي كردند

  .ردگرفت و قدم او را مبارك خواهند شم



  

را دنياي آخرت دوستانش  خودعاصمي روزها و ماهها و سالها مي تواند با سخنان شيرين 

مگر نه اين كه .  گرمي و نشاط ببخشد و به محفل سرد و خاموش آنانبه شعف و شادي بيندازد

 و سخنان دلنشين  شيرينكلماتاو در اين دنيا هم به هر محفل و مجلسي قدم مي گذاشت با 

ين غم و اندوه آنان دگان مي نشاند و شادماني را جايگزشادي را به لبان جمع شخود، خنده و 

   ؟ميكرد

و گفتگو و نشست و آري، اگر دنياي ديگر باشد، اگر رفتگان در آنجا هم شانس ديدار 

را داشته باشند، بي شك عاصمي عزيز ما، شمع محفل آنان خواهد شد، چنانچه برخاست با هم 

  . دوستانش بود محفل شادي بخشدر اين دنيا نيز شمع

 ما نيز با رفتن از اين دنياي  اما، اما اگر به باور من، دنياي ديگري نباشد، عاصمي عزيز

بسامان و پر از كينه و حسد به آرامشي كه كمتر در زندگي پر جوش و خروش خود رسيده نا

يرين مرگ به همة  در خواب ش، اين نهاد دير پاي هستيآرامشي كه طبيعت. بود، خواهد رسيد

  .  به يكسان اهدا ميكندخودباشندگان 

*  

، بويژه نام و ياد عاصمي مثل ساير بزرگان ادب پارسي براي هميشه در فرهنگ ايران

او را عزيز و گرامي خواهند داشت و راه و روش او و .  جاودانه خواهد ماندبخش برونمرزي آن

  .ادمردي و مردانگي اش را سرمشق خود قرار خواهند د

چرا كه خاطره . عاصمي و عاصمي ها اين دنيا را ترك مي كنند، ولي هرگز نمي ميرند

كافي است كه هرگز از آنان و آثاري كه از خود به جا گذاشته اند، براي زنده ماندن نام و يادشان 

  .ميان نخواهد رفت
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